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  چكيده
 ـ امنيـت با مباحث مربوط به وحدت و  "اقوام هويت"  زيـرا  ؛ي كشـور درهـم آميختـه اسـت    ملّ

 ،ديگر سو كشورها ايفا كنند و از ملّيوحدت  ي درمؤثّرتوانند نقش  يكسو مي هاي قومي از هويت
طلبـي را   ي جـدايي هـا  تاريخي، ايده ي عات فزايندههمزمان باطرح مطالبات و توقّ طور قادرند به

جغرافيـاي   هاي جمعي مورد مطالعه در هويتيكي از . كنند ملّي امنيتوحدت و  ي جايگزين ايده
تاريخ مشترك، منافع مشترك  چونهايي  مؤلّفه، از نظر برخي. است "سياسي هويت"سياسي، 

 ـده مـي  شـكل سياسـي   هويتوجوهي هستند كه به  دسته از ،و سرنوشت سياسي مشترك . دن
سياسي  هويتهاي  مؤلّفهنيازمند بررسي  كُردها، هويتسياسي يا ابعاد سياسي  هويت ي مطالعه

سياسي برخوردارند  هويتچه نوع  پرسش اصلي اين است كه اين قوم از. است كُردها ميان در
 ـفـرض او  براساس پـيش  هستند؟ گذارتأثيرسياسي آنها  هويتو چه عواملي بر  نوشـتار   ي هلي

 هويـت  هـاي مكـاني مختلـف، از    منابع معرفتي جديد و تجربـه  آشنايي با دليل هب كُردها حاضر،
شـود   مشخصّ مطالعه با روش اسنادي تلاش شده است تااين  در. الي برخوردارندسياسي سي

 هويـت هايي مانند تاريخ مشترك، منافع مشترك و سرنوشت سياسي مشترك، به  مؤلّفهچگونه 
 "ناسيوناليسـم قـومي  "بررسي  ،ترين عنصر در اين باره مهم. بخشند مي شكل كُردها سياسي

بنيادي اين  عنصر دو دهند نتايج نشان مي. بوده است "منازعات سياسي درون و برون قومي"و
 هويتآنكه در تضاد با  با، "مطالبات داخلي"و  "ها درخواست كمك از خارجي"يعني  ،ها جنبش
 فعاليتهمچنين . شوند مي متأثّرهاي قومي  هويت ولي از روابط قومي و ؛ردي قرار دارندقومي كُ

بيانگر اين نكته است كه چگونه ايـن  ، انقلاب اسلامي تاكنون نيز ردي پس ازاحزاب كُ ردها وكُ
وجـود خـلاء مطالعـاتي     دليل به. گذاشته است تأثيررد ايران سياسي مردم كُ هويتها بر فعاليت
مطالعـات علـوم اجتمـاعي و مطالعـات جغرافيـاي       هاي حوزه در كُردها سياسي هويت ي درباره

  .گيرد مي انجامايران  در بار براي نخستين پژوهشسياسي ايران، اين 
  

  .، ناسيوناليسم قومي، منازعات درون و برون قوميكُردها سياسي، هويتقومي،  هويت :ها واژه كليد
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  مقدمه

مطالعـات جغرافيـاي سياسـي     ي حـوزه  ويژه در به ،علوم اجتماعي ي مطالعات حوزه در"هويت" ي مسئله هاي اخير دهه در
لات تحـو  از متأثّر تزايد را اين روند روبه در مؤثّرنظران عوامل  صاحب برخي از. رشد بوده است اي روبه طور فزاينده ايران به

 ويـژه در  بـه  ،نـوين  هاي رايشها و گ دانند و برخي ديگر، وجود ديدگاه اي و جهاني مي سياسي، اجتماعي و اقتصادي منطقه
آنچه ). هفت :1386حميد احمدي، ( گيرند مي نظر ت گرايش روزافزون به اين مسئله درعلّ مدرن را پست ي انديشه ي حوزه
اي و جهـاني موجـب    عوامل منطقـه  همراه با ،آن ويژه انقلاب اسلامي و پيامدهاي حاصل از به ،م است عوامل داخليمسلّ

 ـ هويتاين ميان  در. شده است هويتهرچه بيشتر به مسئله  توجهجلب  ـ ي راقومي جايگاه خاص  اختصـاص داده   خـود ه ب
اين اقوام به سهم خـود در   يك از ي است كه درطول تاريخ هرمتعدداقوام  ل ازاي متشكّ ايران، جامعه ي زيرا جامعه ؛است

اند به طرق مختلف حيـات   توانسته ،نشيب و فرازهاي فراوان وجودن ايراني شركت داشته و با تمد ، دوام و استمرارپختگي
 ،اقوام گوناگون ي ايران نيز همچون ديگر كشورهاي دارنده در .)15: 1385مقصودي، ( پاس بدارند سياسي اين مرزوبوم را

 ،هـاي قـومي   هويت زيرا ؛كشور درهم آميخته است مليّ امنيتاقوام با مباحث مربوط به وحدت و  هويتمباحث مربوط به 
طـرح   همزمـان بـا   طـور  بـه  ،هسـتند  ديگر سو قـادر  كشورها ايفا كنند و از مليّي دروحدت مؤثّرتوانند نقش  يكسو مي از

اين نكته . كنند مليّ امنيتطلبي و تجزيه را جايگزين ايده وحدت و  هاي جدايي تاريخي، ايده ي عات فزايندهمطالبات و توقّ
آن  ماننـد اي و  منطقـه  امنيـت حقوق بشر، تروريسـم،   چون،مسائلي  كه مسائل قومي باكند  مينمايان  را بهتر زماني خود
 قـومي در  هويـت همچنين رشد روزافزون گردش جهاني آزاد اطلاعات، موجب پيوند هرچه بيشتر سياست و . درهم آميزد

حصـار   ،مـاهواره و اينترنـت   ،و مخابراتي همچونهاي نوين ارتباطي  فناوري فزاينده از ي زيرا استفاده ؛كشورها شده است
 ي مل دربارهأنكته قابل ت. ه استكردپذير  امواج اطلاعات آسيب برابر ها را در درهم شكسته و حكومت هاي قومي را آگاهي
بـه ايـن   ي مربوط هويتايران، مطالعات  در كُردها حضور تاريخيبا وجود اينكه  ،ي ايرانكُردها ـ  قومي يا سياسيـ  هويت

هـاي   جغرافيـايي، بحـران  ـ   هـاي تـاريخي   چارچوب در اغلبردان كُ ي درباره ها بيشتر آثار و نوشته. اندك است قوم بسيار
وجـود خـلاء مطالعـاتي    . طلبانه به رشته تحرير درآمده است هاي خودمختارانه و جدايي مطالعات مربوط به حركت يا قومي
مطالعـات جغرافيـاي    ي حـوزه  مطالعـات علـوم اجتمـاعي و    ي حوزه سياسي آنها در هويتويژه  و به كُردها هويت ي درباره

 دشواري فراوان در ، با وجودگيرد مي انجامايران  در بار كه براي نخستين پژوهشاين . استنمايان  روشني بهسياسي ايران 
 بـراي بسـتري تـازه    كـردن با اميد به فراهم  ، تنهاكُردها سياسي هويت ي منابع مورد نياز درباره يابي به اطلاعات و دست
  . شده است شتهاين باره نگا در هرچه بيشتر ي مطالعه

  مباني نظري
  1هويتقوميت و 

علـم   ي مطالعـه  اسـت كـه در  واژگاني يكي از  "قوميت" ي اين باورند كه واژه علوم اجتماعي بر ي اكثر انديشمندان حوزه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ethnicity & Identity 
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 ،زيرا ارتكاب اين اشتباه و سوء تفـاهم  ؛بي نداردگيرد و اين امر تعج مي سوءاستفاده قرار ت مورد سوءتفاهم وشد هسياست ب
اي اسـت كـه احسـاس     ازديدگاه مثبت، قوميت واژه). Ganguly & Macduff, 2003: 27( تعريف قوميت است ناشي از

قوميـت، ايـن    اين تعريـف از  در. استمردم  به گروهي از تعلقّ داشتن حس ي دهنده زيرا نشان ؛بخشد گرمي و آرامش مي
 ،هـاي قـومي   درون گـروه  وجـود رهبـري و اعتمـاد در   . است 2يا خاطرات ساختگي 1خاطرات مشترك" ي واژه دربردارنده

 از ديـدگاه ). Ganguly & Macduff, 2003: 27( شـود  هاي چند قومي مشاهده مـي  گروه كه در ازجمله مزايايي هستند
يـك  . ميان مردم اشـاره دارد  ها و تمايزها است كه به تفاوت Ethnosيوناني  ي واژه از مشتق قوم و قوميت ،3شناسي ريشه

صورت واقعي يـا احساسـي و ادراكـي داراي     اي بزرگتر است كه به درون جامعه ها در انسان گروه قومي، اجتماع كوچكي از
بنـابراين،  ). 20: 1385مقصـودي،  ( تاريخي ـ فرهنگي مشترك است  ي اصل و نسب مشترك، خاطرات مشترك و گذشته

محيطـي و   تي و تاريخي، زيستهاي جمعي ويژگي ي اي است كه دربردارنده هاي پيچيده شامل نشانه ،ي قومي هر مجموعه
 رفتـه سـاختارهاي خـاص    شناختي و ديني و غيره هستند و رفته ، اقتصادي، سياسي، زبان)بيولوژيك(سكونتگاهي، زيستي 

نـوعي جمـع   : كنـد  گونه تعريف مـي  را اين "گروه قومي"آنتوني اسميت ). 65: 1380برتون، (آورند  ميوجود  يك قوم را به
مـذهب،   ماننـد كند و بر اساس يك يا چند تفـاوت فرهنگـي    فرهنگي كه بر نقش افسانه جد و خاطرات تاريخي تأكيد مي

يـك گـروه نـژادي يـا      ،نظر اسميت بر اساس، به بيان ديگر). 103: 1388احمدي، (شود  رسوم، زبان يا نهادها شناخته مي
 ممكن است به مردمي اطلاق شود كه داراي اسـطوره نياكـاني مشـترك، خـاطرات تـاريخي مشـترك، عناصـر        ،يك قوم

اقـوام   توان رد كه ميبر اين باور است اسميت . و حس همبستگي باشند مشخّصفرهنگي مشترك، وابستگي به قلمرويي 
دوران  نقـاط جهـان در   بسـياري از  كرد و اين اقـوام در  وجو جستتاريخ ماقبل مدرن  در ي راصمشخّهاي  چنين ويژگي با

شـخص   هويـت را  "قوميـت "همچنين برخـي انديشـمندان   ). 68: 1379موير، (اند  قرون وسطي وجود داشته در باستان و
هـا، آداب و سـنن    خـانواده، ارزش  زبان، مذهب، تغذيـه، پوشـاك، سـاختار    هاي فرهنگي مانند صفات و خصيصه مبتني بر

اسـاس   فرد بـر  هويترا "تملّي"فيزيكي شخص و هاي شخص مبتني بر خصوصيت هويترا  "نژاد"كه  حالي در ،دانند مي
مطـرح   هويـت همزمان بحث قوميت همـراه بـا    طور از اين ديدگاه به. كنند آن كشور است، تعريف مي كشوري كه فرد از

  . شود مي
است كه من چگونه خود و چگونه ديگـران   ابه اين معن هويت. دارد) يارسطوي(مشايي  ي در فلسفه، ريشه "هويت"
شـود و   اجتمـاع تعريـف مـي    ي وسـيله  بـه  هويـت در واقـع،  . شـود  عد دروني و بروني ميشامل دو ب هويتپس . بينم را مي

 هويـت  ي  واژه ،در زبان لاتـين ). 332: 1388حاجياني، ( من ي وسيله نه فقط بهشود،  ديگران تشخيص داده مي ي وسيله به
داشتن يعني احساس تمايز، تداوم و استقلال  هويت اي گفته به. تمايز) 2 و تداوم) 1 :رود مي كار متناقض به بهبه دو معناي 

ل آن بيـانگر  داننـد، معنـاي او   داراي دو معناي اصـلي مـي   را هويت برخي نيز). 61: 1383گل محمدي، ( شخصي داشتن
پاسخي به نياز طبيعـي در انسـان    هويتاين رو،  از). 27: 1386عليخاني، (تشابه مطلق است و معناي دوم آن تمايز است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shared memories 
2. Fake  memories 
3. Ethymology 
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). 124 :1387مجتهـدزاده،  ( هاي فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي است عناصر و پديده اي از زنجيره هبراي شناساندن خود ب
 هـاي  دهد و همه پيشرفت مي تشكيل و موجوديت آن جامعه را هويت ،جامعه رهنگ هرشود كه ف مي گفته دليلبه همين 

شـكلي از   هويتبنابراين ). 15: 1381جردن، راونتري، ( هاي آن منعكس است و ارزش جامعه در پيشرفت علوم و اعتقادها
 ـ). 14: 1382رجـايي،  ( كند مي آگاهي به خود، به جامعه، به فرهنگ، به تاريخ و به آينده را القا ه در بـين انديشـمندان   البتّ

مربـوط   هويت ،براي مثال گيدنز معتقد است. ت چه بودن و چه كسي بودن اختلاف نظر وجود داردياهم ي درباره ،مختلف
ولـي   ،)Giddens, 2001: 21( اين است كه چه كسي هستند و چه چيزي بـراي آنهـا مهـم اسـت     ي به فهم افراد درباره
نـه چـه    ،تواند بيشتر به معني ما چه هستيم تعريـف شـود   هويت مياين باورند كه  بر ،مانند كرنگ ،دانان برخي از جغرافي

  ). 89: 1383،  كرنگ( كند مي جغرافيا معنا پيدا اغلبكسي هستيم و اينجاست كه 
 دانشي دروني و مبتني بر بودن دارد وگرايش به خاص  1"خودهماني"يا  "خود كيستي"كه  اما در عين حال، ازآنجا

ر اي ذهني يا تصو مقوله "خودآگاهي". گيرد مي قرار خودآگاهي نيز رابطه با در هويت ؛ بنابراينازمكان و تاريخ است 2ژرف
ت اما ؛آن نداشته باشد نسبتي با يا ت عيني فاصله داشته باشدشده است كه ممكن است با واقعيـ معمـولاً  هوي   ي وسـيله  هب

 هـا بـر   خودآگـاهي  ،بسياري مـوارد  ه درالبتّ. شود معيارهاي عيني مانند قوميت، جنس، سن، طبقه، شغل و غيره تعريف مي
ممكـن اسـت چنـين     ،سياسـي ـ   هـاي ايـدئولوژيك   مانندخودآگاهي موارد ديگر در اما ،عيني استوارند هويتهاي  گاه تكيه

هـايي اشـاره دارد كـه مـردم      بينـي  ها، نمادها و جهـان  به مجموعه ارزش "خودآگاهي"ي، كلّ طور به. نباشد كار ارتباطي در
اي  اين رو، خودآگاهي مقولـه  از. كنند توليد مي آنها را شوند يا ل ميبخشيدن به زندگي خود به آنها متوس آگاهانه براي معنا

احتمـال   بـه آينـد و   دسـت مـي   هزندگي بها درطول  خودآگاهي. فرهنگي و تاريخي دارد ماهيتبلكه  ،طبيعي يا ذاتي نيست
يند بسـيج  آهاي دولتي، ساختارهاي گفتماني يا ايدئولوژيك، فر هاي جمعي، دستگاه خانواده، مدرسه، رسانه. يابند ل ميتحو

 ،عملكـرد عوامـل گونـاگون    ي نتيجـه  همچنـين در . گذارند مي تأثيرخودآگاهي  يريتشكيل يا تغ عوامل در سياسي و ساير
 هـاي فـردي و جمعـي را    هويـت  هـا و  ين خودآگاهيتر مهم. فرد پديد آيد عي درو متنو متعددهاي  ممكن است خودآگاهي

ـ   اي، جنسي، طبقـاتي، سياسـي   فرقهـ   زباني، مذهبيفرهنگي ـ  نژادي، ـ   ، قوميمليّـ هاي محلي   توان به خودآگاهي مي
  ). http://www.nasour.netو  www.aftab.com؛ 1390بشيريه، (ي ـ نسلي تقسيم كرد حزبي، و سنّ

ي اجتمـاعي،   به خانواده، دين، طبقه تعلقّمانند  ،را بپذيرد هويتصورت همزمان چندين  تواند به بنابراين، هر فرد مي
توانـد در خـود    مـي  ،اشـند و چنـين فـردي   هر انساني با هـم سـازگاري داشـته ب    هويتتواند در  ن كه ميت و تمدقوم، ملّ
اما هر انساني به بعضي از آنهـا  . جغرافيايي يا اجتماعي با يكديگر تداخل دارند ديدكه از نشان دهد ي متعددهاي  وفاداري
). 24: 1380برتـون،  (دهـد   هاي دروني و پذيرفته شده جاي مي مراتبي از وفاداري بيشتري داده و آنها را در سلسله اهميت

 هاي نژادي، تباري، هويت: اجتماعي است كه عبارتند از هويته عضوي از يك اجتماع يا جامعه، داراي نُ ي منزله بههر فرد 
 "قـومي  هويـت "هاي اجتماعي،  هويتميان  از اين نوشتار در. مليّ هويتجنسي، طبقاتي، فرهنگي، ديني، زباني، قومي و 

  . سياسي اقوام دارد هويتاي در  كننده نقش تعيين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Self identity 
2. Intimate  
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مبناي شناسايي و شناسـاندن   ،اجتماعي است كه در آن وابستگي به گروه قومي خاص هويت، نوعي "قومي هويت"
ت خـاص، يـك گـروه قـومي را     ملّي ـگيرد و عناصر گوناگوني مانند زبان، مذهب، نژاد، آداب و رسوم خاص و گـاه   قرار مي

نه زبان و در برخي كشورها  ،هاي قومي است ، ملاك قومي بودن و گروه"مذهب"نمونه در لبنان،  براي. دهند تشكيل مي
در مجمـوع مبتنـي و   قومي،  هويتاصطلاح ). 63: 1388احمدي، ( تواند عامل قومي باشد مي "زبان"مانند تركيه و عراق 

ي گـروه قـومي   قومي سخن گفـت كـه اعضـا    هويتتوان از  هنگامي مي. گيري قوميت و گروه قومي است ناشي از شكل
شان در گروه قومي بـه آگـاهي رسـيده باشـند و از وجـود تفـاوت و تمـايز خودشـان بـا ديگـران و نيـز            نسبت به عضويت

بـه گـروه قـومي كـه عضـو آن       تعلّـق هايشان با يكديگر مطلع شده باشند و اين آگاهي منجر به توليد و احساس  شباهت
خود را آگاهانه در يك گروه  هويتگيرد كه هر انساني تمايل دارد  ، اين حس از آنجا نشئت ميدر واقع. هستند، شده باشد

گيـري   مـداري، مركزگريـزي و شـكل    ريشه و منشاء قـوم ": از نظر اسميت). 412: 1388حاجياني، ( كند وجو جستخاص 
قومي خود و رسـميت بخشـيدن بـه آن     هويتي قومي به كسب  طلبي قومي، ناشي از تمايل و نياز جامعه هاي جدايي نهضت
قومي و  ديني، زيستن و بارآمدن در بستر فرهنگ زباني، هم نژادي هم خوني، هم خود را در هم هويتوجدان قومي كه . "است

كنـد كـه حاصـل آن     ي را ايجاد مـي برآينددرمجموع جويد،  ها و خاطرات تاريخي مشترك مي ي اجتماعي، اسطوره گذشته
از لحـاظ سياسـي بـه نيرويـي تبـديل       برآينداين . قومي، تقويت همبستگي، يگانگي و انسجام قومي است هويتتشكيل 

) طلبـي  استقلال(بخشد  ق ميشود كه معطوف به قدرت بوده، خواهان تشكيل دولت مستقل است و قوميت آنان را تحقّ مي
  ). 139: 1388صالحي، ( خود استهاي فرهنگي و قومي  دنبال رسميت بخشيدن به ارزش و از نظر فرهنگي به

  سياسي در جغرافياي سياسي ـ قومي هويت
گيـري   فروپاشـي امپراتـوري شـوروي و شـكل     خصوص بعـد از  بههاي اخير،  در سال هويتي سياست، موضوع  در عرصه

افرادي چون . ت بپردازندملّيو  هويتهاي مستقل و جديد مطرح شده است كه موجب شده تعداد بيشتري به مبحث  دولت
هـاي   ديـدگاه  "گرامشـي ". ت رابطـه برقـرار كننـد   ملّيو  هويتكردند بين  تلاشديويد ميلر، ارنست گلنرو آنتوني اسميت 

تفروپاشي  ي مسئله "بودريار"لي در اين زمينه مطرح كرده است و مفصكنـد  پست مدرن مطرح مي ي ها را در دوره هوي .
سـويي در   توان گفت نوعي هـم  مي. دكرمطرح  آن را است كه هايدگر "بوم"مبحث  ،ين مسئلهتر ي فلسفه مهم در عرصه

را  هويـت ي جغرافيا، عناصـر جغرافيـايي    است و آنهايي كه در فلسفه هويتشود كه در آن تأكيد بر  اين مطالعات ديده مي
 هويـت ي  ي سياست، رابطه با آگاهي و علم را در عرصه هويتي  هاي فلسفي، رابطه كنند و كساني كه در بحث مطرح مي

ك نكتـه مشـترك هسـتند و آن    ، در ي ـها تمام اختلاف با وجوددهند  قرار مي توجهبا قدرت و تركيبات سياسي آن را مورد 
دي،  (به يكي از موضوعات اصلي مباحث علوم اجتماعي تبديل شده است  هويتكه اكنون اين . )55 - 54: 1383ميرمحمـ

 نخسـت بـا مباحـث   : شـود  قومي به طرق گونـاگون مطـرح مـي    هويت ي مقوله ،ويژه در جغرافياي سياسي به و در جغرافيا
تجزيه طلبي يا جدايي طلبـي  "سپس با مباحث. اقوام گروه قومي خود از ديگر يعني اعتقاد به برتري آشكار ،1"گرايي قوم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ethnocentrism 
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درون يـك فرهنـگ    گروه فرهنگي متمـايز در  از سوي ،سياسي ديد ازاي  يعني تمايل براي خودمختاري منطقه ،1"قومي
ي  ، يعني منطقه يـا ناحيـه  2"ايالت يا استان قومي" ي ويژه درباره به ،"سازماندهي سياسي فضا"سرانجام با مباحث. بزرگتر

، يعنـي  3"قـومي  انداز چشم"همچنين مباحث مربوط به . ارتباط با يك گروه قومي واحد باشد يا دربزرگي كه تحت سلطه 
 ـ  يك گروه قومي واحد ايجاد شده و چشم ي وسيله هنقشي كه ب اثر و ـانداز طبيعي يا انسـاني خاص  آورد و  وجـود مـي   هي را ب
). Kaut, 2003( اين رشـته اسـت   در توجه مباحث مورد ديگر ها و مقصود يك گروه قومي است، از خواسته ي دهنده نشان

از ايـن رو  . دارنـد  تعلقّو به آن جا  يك جايي هستند افراد هر قوم از -1: دارد كه توجههمچنين جغرافياي سياسي به اين 
 فرد، قبور اجداد فرد، معبـد  ي جايي كه خانه براي مثال. مكان مبداء گره خورده است همواره به محل و ،قومي فرد هويت

 هويـت بنـابراين  . كننـد  زندگي مـي  افراد هر قوم هم اينك در جايي سكونت داشته و -2 ؛آن قراردارد فرد و تاريخ فرد در
 هويـت . ي به خـود گيـرد  تماس و برخورد با افراد جديد يا مهاجرت به يك مكان جديد، شكل خاص تواند پس از قومي مي
همـراه بـا علاقـه بـه      ،اي وسـيع  حـوزه  داشتن به تعلقّيعني تمايل به  ،عدي جغرافيايي داردطريق ديگران، نيز ب قومي از
ـت  ي به آنجا هستند، آفريننـده  تعلقّو جزئيات جايي كه مردم م ها تخصوصيـت  ماننـد  ،فـرا قـومي افـراد اسـت     هويهوي 

دانان  ويژه جغرافي به ،از نظر بسياري از كارشناسان علوم انساني). Kaut, 2003( اي داشتن خاورميانه ايرلندي، آفريقايي يا
شـوند   مي همان ،مردم به سبب جايي كه در آن قرار دارند. است هويتجغرافيايي  ي مؤلّفهترين  اصلي "سرزمين"سياسي، 

ها با سـه   هويتاز اين رو، . شوند كه هستند مي همان ،كنند مي ها نيز به سبب مردمي كه در آن زندگي كه هستند و مكان
لات ايـن سـه   هـا و تحـو   پيوند دارند و از ويژگي) تاريخ( و زمان) ها و روابط اجتماعي شبكه( ، فضا)جغرافيا( مكان ي مقوله

مكـان   فضا و ي مقوله ي، دوهويتبه لحاظ . )264 - 263: 1383احمدي، و 80: 1381گل محمدي، ( شوند متأثّر ميمقوله 
: شـوند  مـي  هـا هـا و تمايز  گيري تفـاوت  به سه طريق منجر به شكلروند،  شمار مي هجغرافيا ب كه از موضوعات محوري در

 ـ دوم،. شوند مي ها تشكيل هاي اجتماعي در مكانفرآيندنخست   بنـابراين پيوندنـد و   مـي  ي بـه وقـوع  اعمال به شكل محلّ
ع خلـق  هايي از نظر فضايي متنو توانند زمينه مي ع،اعمال از نظر فضايي متنو سوم،ع باشند و توانند از نظر فضايي متنو مي
چرا كه انسان همـواره   ؛ها است هويتگيري  شكل جغرافيا بستر ،توان گفت مي بر اين اساس). 97: 1379جانستون، ( كنند

1: 1388شكويي، ( داند مي زمين ي ارهخود را وابسته و مربوط به مكان معيني از سي .(  
 هويتهرچند كه . است"سياسي هويت"شود  هاي جمعي كه در مطالعات جغرافياي سياسي مطرح مي هويتيكي از 

ويژه مناسـبات قـدرت حـاكم بـر ايـن       اما فضاي جغرافيايي، محيط اجتماعي و به ،گيرد پذيرش فرد صورت مي بانهايت در
ي  عرصـه . يابـد  ي سياست پيوند مـي  با مقوله هويتاز همين زاويه است كه . دارند هويتنقش اساسي در ساختن  ،محيط

برد، چه آنجـا كـه    دهد و چه آنجا كه آن را زير سؤال مي خود، چه آنجا كه نظم را سامان مي سياست در نمودهاي مختلف
نقش و . يابد پيوند مي هويتي  كند با مقوله پردازد و چه آنجا كه در مقابل قدرت مقاومت مي به تحكيم و اعمال قدرت مي

هاي  جلوه ،ديگر بيانها و به  هويتنخست از لحاظ : توان بررسي كرد مي ديدگاهي سياست را از دو  در عرصه هويت تأثير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ethnic separatism 
2. Ethnic province 
3. Ethnic Landscape 
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تي، هـاي قـومي، نـژادي، طبقـاتي، جنسـي      بنـدي  گـروه ماننـد  سياسـت،   ي ال در عرصههاي حاضر و فع بندي ي گروههويت
ها را  هويتدوم،  ديدگاه از. ي در فرآيندها و پويايي سياسيهويتهاي  بندي گروه تأثيردوم از لحاظ نقش و ... ايدئولوژيكي و

   :اند تقسيم كرده "دار برنامه"و  "مقاومت" ،"بخش مشروعيت"به سه نوع 
ط هـا بـا سـاختارهاي مسـلّ     ت و منافع خصوصي افـراد و گـروه  براساس پيوند موقعي: بخش هاي مشروعيت هويت) 1

ي مـدني   جامعـه . كنشگران اجتماعي هستند گيرند و مبنايي براي گسترش و توجيه سلطه بر اجتماعي و سياسي شكل مي
آميـز سياسـي كمـك     ها به استمرار نظام سياسـي و دگرگـوني مسـالمت    هويتط اين نوع تسلّ. هاست هويتمحصول اين 

  .كنند مي
هـا   شوند و مبنايي براي مقاومت در برابر ارزش براساس تقابل با ساختارهاي سلطه ايجاد مي: هاي مقاومت هويت )2

 ـ   ت و ارزشكه يا موقعي كنند ميهايي ايجاد  افراد و گروه راها  هويتاين نوع از . و گروهاي حاكم هستند ط هـاي آنهـا توس
هايي معطوف بـه تخريـب سـاختار     شوند و موجد جنبش اي مي شوند يا حاشيه ارزش شمرده مي ي حاكم بي منطق و سلطه
  .موجود هستند

شوند كه تغيير سـاختار سـلطه را نـه از طريـق تخريـب       هايي ساخته مي ط افراد و گروهتوس: دار هاي برنامه هويت )3
دنبال  هويتدادن به يك سبك زندگي متفاوت از سوي دارندگان اين  بلكه از طريق بازتعريف خود و شكل ،ساختار موجود

احمـدي،  (هـا برخوردارنـد    هويـت از اين نوع ) فمينيستي(گرا  گرا و اصالت زن هاي محيط زيست ها و جنبش گروه. كنند مي
1383: 263 - 264 .(  

 هويت، عوامل فرهنگي: مانند ،ي استمتعددعوامل  تأثيرتحت  مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعيهمچنين 
ميان اين گروه  در. دين و مذهب و تحصيلات، ها رسانه، نفوذ هاي ذي گروه، شرايط اقتصادي، ورسوم ت و آدابسنّ، سياسي

هـاي   رقابـت  ي وارد عرصـه  ،وجه تمايز يك جريان يا فردي كه به نمايندگي از آن جريـان  يعنيسياسي  هويتعوامل،  از
 ـ مي انتخاباتيهاي  مانند رقابت ،سياسي هـا و  گيـري  ي از رفتارهـا، هنجارهـا، ايسـتارها، موضـع    شود و موجد توزيع خاص... 

هـا و   گسسـت بخشي بـه   به نظمبنابراين ، است "غير و ديگري"با  "من و ما"وجه تمايز بين  هويتاز آنجا كه . گردد مي
هايي ماننـد تـاريخ مشـترك، منـافع      مؤلّفه، نظران صاحب از نظر برخي. شود ميت منجر عالم سياس موجود درهاي  پيوست

عقايـد و  به بيان ديگر، . دنده مي سياسي قواره هويتاز جمله وجوهي هستند كه به  ،مشترك و سرنوشت سياسي مشترك
در سياست و مشاركت سياسي و اجتمـاعي،  . گذارد اي بر عمل سياسي او مي كننده تعيين تأثيرسياسي يك شخص،  هويت

تـوان   اي نيست و نمي سياسي فاصله ي بر خلاف علوم طبيعي، بين نظر علمي و عقايد، يعني بين معرفت سياسي و عقيده
سياسـي   هويـت الان سياسي، عقايد و بيشتر مردم و فع. اش را انكار كرد يك شخص بر عمل سياسي هويتعقايد و  تأثير

عواملي مثـل  . شرايطي تغيير عقيده دهند تأثيركنند، اگرچه در آينده ممكن است تحت  جواني كسب مي ي خود را در دوره
د، احترام اجتماعي به يك عقيـده، سـازگاري   ي حاكم در محيط تولّ يشهپذيري كودك و نوجوان از اندتأثيرپذيري و  جامعه
تي ي رشد شخصـي  سياسي شخص در دوره هويتگيري  در شكلي شخصي،  اي و ميزان سازگاري با عقايد و تجربه عقيده
 تـأثير  كُردهـا  ماننـد  ،سياسـي اقـوام   هويـت گيري  شكل اين است كه چگونه خودآگاهي سياسي بر سؤالاما . ر هستندمؤثّ
 ـهـويت هـاي   بنـدي  نكته اشـاره داشـت كـه يكـي از گـروه      پاسخ بايد به اين در گذارد؟ مي سياسـت،   ي ال در عرصـه ي فع
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 در قبال موضوعاتي مانند انتخابات چگونه اسـت؟  كُردها يها گيري موضع و رفتارها، هنجارها، ايستارهاكه كرد بيني  پيش
 شـكل  كُردهـا  سياسـي  هويـت هايي مانند تاريخ مشترك، منافع مشترك و سرنوشت سياسي مشترك، به  مؤلّفهچگونه  يا

  . سياسي اين قوم قرار گرفته است هويتبر شناسايي  محور اين نوشتار، اين رو از. بخشند مي
 ؛گردد ردان بازميكُ به تاريخ معاصر ،هاي سياسي زمينه در كُردها "منافع مشترك"كه  كنيمبحث بايد اشاره  آغاز در

 آن رقم زده اسـت كـه در   كُردها كردنشين بين ايران، تركيه، عراق و سوريه، سرنوشت ديگري براي ي تقسيم منطقه زيرا
. كشور تقسيم شدند ميان اين چهار ي درسنّ/مذهب شيعه  ردي و دين اسلام وايراني تبار با زبان كُ ي آريايي نژاد وكُردها

هـم نگـه    از دور سرنوشـت سياسـي مشـترك كـه آنهـا را      خارج كشـور و  ردان داخل وآن زمان منافع مشترك ميان كُ از
بـه آنهـا اشـاره     زيـر  كـه در  قابل پيگيـري اسـت   "منازعات سياسي"و  "ناسيوناليزم قومي"بحث  قالب دو در ،داشت مي
  :شود مي

  كرُدها ناسيوناليزم قومي -1
 ـ عنوان پـيش  باتوان  مي ل راديدگاه او. دو ديدگاه وجود دارد "ردگرايي كُ يملّ"ظهور  ي درباره  ـ   يملّ گرايـي   يگرايـي يـا ملّ

 و گـردد  ميگرايي به قرون هفده ميلادي بـه بعـد بـاز    يفئودالي بررسي كرد كه طرفداران آن معتقدند كه بنيادهاي اين ملّ
 ـ داستان(افرادي چون احمدخاني  يها ديدگاه شـاعر  (و حـاج قـادركويي   ) ق. ه 1061د نويس و شاعر كردستان تركيه متولّ

ديـدگاه دوم،   امـا . برخي خوانين زميندار و نيز شيوخ مذهبي مطرح است فعاليتو نيز ) ق. ه  1232د كردستان عراق متولّ
المللـي در   اي نظـام بـين   لات منطقـه ي كرد و نيز تحو ساختاري جامعهلات داند كه در اثر تحو مي رد را جديدگرايي كُ يملّ

ردي محصولي از مدرنيسم است ي كُملّ هويتطرفداران اين ديدگاه معقتدند كه . اول قرن بيستم ظهور كرده است ي نيمه
 ــ   شكل آن به طريقي ويژه و نزديك، مرتبط با نهاد جديد دولت با وجودكه  هاي فرآينـد بـه   هـاي آن  ريشـه . ت اسـت ملّ

 ـ هويتت جديد و نيز سياسي و فرهنگي و رفتارهاي مرتبط با ايجاد دولت ـ ملّ  ي در جوامـع چنـدقومي و چنـدفرهنگي    ملّ
شرايط لازم ايـن   ي و قومي، هاي ملّ هويتافكار . گردد بين دو جنگ جهاني برمي ي در دوره ،ايران، تركيه، سوريه و عراق

، "ديگـري "ع سياسي و فرهنگـي  هاي تنو ردي از همان آغاز با نشانهي كُجديد ملّ هويت. ها در جوامع مذكور بودندفرآيند
 اسـت،  ي اين كشـورها هاي ملّ گرايي رسمي و دولت يكه ناشي از ظهور گفتمان ملّ )ردت كُهاي داراي جمعي تملّ ـ  دولت(

  ). 153: 1385، روژه( گسيخته بوده است از همطور عميقي  بهدش تولّي  ظهور يافته و از همان لحظه
هـاي   پديـده  كردستان از درواقع، ناسيوناليزم قومي در. هاي منطقه منطبق است ترسد ديدگاه دوم با واقعي مينظر  به

 دولـت بـر   اينكـه ايـن هرسـه    با. ايران، تركيه و عراق است در" مليّهاي  دولت"از پيامدهاي استقرار  اوايل قرن حاضر و
 ـ  هر اما ،كنند هايي اعمال مي محدويت ردهاي سرزمين خودكُ كردسـتان دارنـد   ي برابـر مسـئله   ي دركدام سياسـت خاص .

براي آنان قايـل   "ردقوم كُ"عنوان  هقومي مستقلي ب هويت شناسند و مي "تركان كوهي" ي تركيه راكُردها دركلها  ترك
كـه اگـر دستشـان آزاد     اند ها نيز نشان داده عراقي. كنند ت سركوب ميشد هب را اي طلبانه نوع جنبش استقلال نيستند و هر

زيرا هم مردم ايران  ؛بهتر است نسبت بهمقايسه  در ايران ردانِوضع كُ اما ،رد پيش خواهند رفتقبايل كُ تاحد نابوديباشد، 
 ـ   ي احساس علاقه كُردها نسبت به يـك درختنـد و هـم     ي تنـه  فارسـي از بـان  ز ردي بـا خويشاوندي دارند، هـم زبـان كُ
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 بـا ايـن  . بوده اسـت  تر معتدل با آنها ديگر ي همسايه رفتار دوي  مقايسه ردان دردولت ايران نسبت به كُ طورنسبي رفتار به
 آغاز انقلاب ـ كه بـه اسـتمرار     ي ازتنش ميان نيروهاي دولتي و نيروهاي محلّ ي ت و ادامهردان اهل سنّهمه، نارضايي كُ

سوي ديگر،  عراق از كردستان در سيس دولت خودمختارتأ سو و يك اين منطقه انجاميده ـ از وگريز داخلي در جنگنوعي 
ي ساكن تركيه، عـراق، ارمنسـتان،   كُردها .كند سياسي اين قوم را تقويت مي هويتنياز به شناخت  )161: 1383احمدي، (

معناي عـام   فرهنگ ايراني به. ايران چنين نيست كشور كه در حالي در ؛سوريه و آذربايجان، غيربوميان آن كشورها هستند
 اي از آيـا ايـن نشـانه   . دانـد  مي آن خود از كاوه را ارستم يقوم ايراني نوروز،  هر. مشترك ميان همه اقوام ايراني است ،آن

ها  كه تركه قورقود را ـ  ساكن تركيه، داستان ددي كُردها تاكنون شنيده نشده است كه نيست؟ مليّات تعلّقهمبستگي به 
 در. تركيـه بپردازنـد   ي خانـه  قهوه به نقل آن در يا حكايت كنند براي فرزندان خودـ   پندارند آن خود مي حق يا ناحق ازه ب

 دانند مي بازماندگان كاوه آهنگر از را هنوز خود دهند و كشته مي براي برپايي جشن نوروز، پنجاه نفر كُردها كه همان حالي
همـان،  ( كننـد  نمـي  به قادسيه افتخـار  يا دانند ازخود نمي النصر را ي ساكن عراق نيز بختكُردها آيد كه م ميمسلّنظر  به و

1383 :174 .(  
هـاي   و پيوسـتگي  هـا  نوعي خودآگاهي نسبت بـه ريشـه   از رد در ايران، هرچند كهنتيجه اينكه ناسيوناليسم قومي كُ

ع هـاي تنـو   سياسـي داراي نشـانه   ي حـوزه  در ، امااست و فرهنگ ايراني برخوردارفرهنگي با ايران  تاريخي، جغرافيايي و
. هماهنگي كامل قـرار نـدارد   كشور در گرايي رسميِ يهم با گفتمان ملّ و مليّ هويتبدين ترتيب كه هم با  .سياسي است
  . تركيه ي ايران نسبت به دستگيري عبداالله اوجالان دركُردها مانند واكنش

  كرُدها منازعات سياسي -2
تـاريخ   گونـه منازعـات سياسـي در    دو ي دهنـده  نشانيكصد سال اخير،  و عملكرد سياسي آنها در كُردها يهويتبنيادهاي 
  :ردنشين خاورميانه استكُ ي منطقه در كُردها سياسي

رفتارها، از منازعات اين دسته  رد كه درمبتني بر كسب قدرت يا رقابت ميان طوايف مختلف كُ .منازعات درون قومي -1
  .قومي است هويتبنيادهاي  تأثيرتحت  بيشتر كُردها يها گيري موضع و هنجارها، ايستارها

 اين دسته از منازعات، عناصر در. كشورهاي موردنظر كسب خودمختاري يا استقلال از منازعات برون قومي مبتني بر -2
 در. دنده مي قواره كُردها سياسي هويتتاريخ مشترك، منافع مشترك و سرنوشت سياسي مشترك، به  يعني ،گانه سه

 . دسته عوامل درون كشوري و برون كشوري دانست از دو متأثّرايران را  ردان درسياسي كُ هويتتوان  عين حال مي

اين منازعات مبتني بر كسب قدرت يا رقابت ميان طوايف و ايلات مختلف كُـرد بـوده    :منازعات درون قومي •
اي،  ي كُردها، بيشتر تحت تأثير فرهنـگ قبيلـه  ها گيري موضع و رفتارها، هنجارها، ايستارهااز منازعات در اين دسته . است

وابستگي قومي به امرا به اين معنا . اي حاكم بر مناطق كُردنشين قرار داشته است هاي قبيله ساختار روابط قومي و سياست
ها و  از اين رو، شورش. اند، نه تابع حكومت و حاكمان دولتي افراد هر قبيله يا ايل كُرد، تابع امرا و رؤساي خود بوده بود كه
ي برخـي   براي مثال، ممكـن بـود درنتيجـه   . گرفت هاي درون قومي تحت تأثير فرهنگ و روابط قومي صورت مي طغيان

ها، وفاداري و تابعيت افراد قبيله به فرد ديگري از همان قبيله منتقل شود؛ امـا راه نجـات نيـز همـواره در درون      نارضايتي
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اد اي كه تنها بـه خـود اعتم ـ   گونه شد، امري كه تا امروز نيز در ميان كُردها باقي است، به وجو مي همان قبيله يا ايل جست
مانند تـرس،  . اي بر عملكرد وي هستيم هاي قبيله سياست، شاهد تأثير "سمكو"براي نمونه در زمان !!. دارند نه به ديگري

، طغيان ساير كُردها مانند كُردهاي ماكو در "ها شكاك"نفرت و در عين حال ستايش افراد قبيله از او، داشتن رقبا در ميان 
بـراي نمونـه   ). 378: 1383مـك داول،  ( "هـا  مكـري "سـاير قبايـل كُـرد، ماننـد      بـا  وي بـودن اتّحـاد   شمال و شـكننده 

به سمكو نپيوست  "محمود خان كاني ساني"كردند، ولي در مريوان  از سمكو پشتيباني مي "سرداررشيد روانسر"و"دزلي"
معتقد بود كـه اكثريـت مـردم    ي چنداني به شورش او نبود و كنسول بريتانيا در كرمانشاه  تر علاقه هاي جنوبي و در بخش

امـروزه  ). 379: 1383همـان،  (ي آن را بريتانيا تأمين كند  كنند كه هزينه كردستان جنوب به شرطي از جنبش حمايت مي
دليل از بين رفتن ساختارهاي ايلي ـ طايفگي و جايگزين شدن ساختارهاي روابط اجتماعي جديد براساس سواد، شغل و   به

  . در عمل وجود ندارنددرون قومي منازعات گونه  مانند آنها اين
  

  
  نگارندگان: ترسيم از ي ايرانكُردها سياسي هويتبنيادهاي . 2شكل 

  

بعـدها   ايلـي بـود و   ي حـوزه  حفظ نفوذ داخلـي  نخست مبتني بر ،منازعات اين دسته از: منازعات برون قومي •
درخواسـت كمـك از   " ،منازعـات، عناصـر دوگانـه يعنـي    اين دسته از  در مبتني بر كسب خودمختاري يا استقلال شد كه

منـافع  "، "تـاريخ مشـترك  "گانـه يعنـي   درون عناصـر سـه   ي دارند كه درنقش مهم "مطالبات داخلي" ،و نيز "ها خارجي
در ادامه اين سه عنصر تحليل خواهند . دنده مي شكل كُردها سياسي هويتبه ، "سرنوشت سياسي مشترك"و  "مشترك

  .شد
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سـه   سياست مبـين  ي حوزه ي ايران دركُردها "تاريخ مشترك"دهد  نشان مي پژوهشاين  گرفته در انجاممطالعات 
سـاي قبايـل و   ؤبرخـورد حكومـت، ر   ي نحـوه  -2 ؛هاي سياسـي  اي و جنبش هاي قبيله شورش -1: كاركرد متفاوت است

 تـوان عناصـر   سه كاركرد مـي  هر در. ها گروهميان احزاب و  در كُردها هاي پاندولي حركت -3 ؛رهبران سياسي با قوم كرد
منافع مشترك  همچنين اين تاريخ بيانگر. كردرا مشاهده  "مطالبات داخلي"و نيز  "ها درخواست كمك از خارجي"دوگانه 

  .هست نيز كُردها و سرنوشت سياسي مشترك
 بسـيار  عنصـر  اي، دو قبيلـه  حهمراه بـا نيـروي مسـلّ    ،جغرافيايي اميرنشيني عوامل درون كشوري يعني وجود قلمرو

بخـش بزرگـي از    ،كه تا اواسط قرن نـوزدهم  طوري به ؛شدند مي شمرده 19ايران قرن  در كُردها نيرومند درحيات سياسي
اي برخوردار بودند كـه سـرانجام در    ملاحظه شدند كه از خود مختاري قابل هايي تقسيم مي مناطق كردنشين به اميرنشين

 ـجريان سياست  عـزل شـدند و   .) ه 1282. (م 1865رد در سـال  تمركزگرايي شاهان قاجار از بين رفتند و آخرين امراي كُ
ح قابل اما همچنان نيروي مسلّ ،دست دادند خوانين بعدي مقداري از قدرت خود را از رد يا رؤسا وآن، امراي كُ ي نتيجهدر

طور عمـده   كه به )1880-1881(رش شيخ عبيداالله شمذيناني شو مانند. توانستند اعمال قدرت كنند ي داشتند كه ميتوجه
عثماني و ايران با فشار روسيه و بريتانيا به مقابلـه  ). 40-39: 1384السن، ( 1ردنشين ايران و عثماني درگرفتدر مناطق كُ

-94: 2005سافراستيان، ( و با وفات او شورش پايان يافت سرانجام وي شكست خورد. با شورش شيخ عبيداالله برخواستند
همچنـين در  . زيرا او فقط در پي خودمختاري بيشتري بـود  ؛آيد شمار نمي ي بهجنبشي ملّ"شيخ عبيداالله"ه شورشالبتّ). 97

 ـ كُ قرن نوزدهم، امراي اردلان از  ـ   ـ  ردردان شيعه مذهب اردلان ـ يكي از قبايل نيرومند كُ قـدرت رسـيدن    هكـه از بـدو ب
بر سر  طور عمده بهاز حاميان مهم اين دودمان بودند، برخوردهايي با حكومت وقت داشتند كه  1790هاي  قاجاريه در سال

 ـ   هايي برمي كشمكش زيرا شاهان قاجار با اعمال نفوذ در مراتب جانشيني،  ؛جانشيني بود ام را انگيختند و بـدان وسـيله حكّ
گونه مـوارد،   در اين). 142: 1386مك داول، (رخ داد  1865 ها در انقراض حكومت اردلان. كردند مي بيشتر به خود وابسته

اما خيلـي   كنند،ي قبايل بود تا كنترل بيشتري بر اين مناطق اعمال رؤساهدف قاجاريه جانشيني خاندان سلطنتي به جاي 
 ـ   "مسلك"و  "مذهب" عنصر قدرت، دو ها و بروز خلاء نابودي اميرنشين ي زود، درنتيجه  در را يجاي خـالي امـراي محلّ
ملاها و شيوخ، نـوع وابسـتگي    مانند ،آمدن رهبران مذهبي كه با روي كار طوري به ،كردند رت پرد اهل سنّميان قبايل كُ

از . بـود  كُردها بين مقام روحاني آنها در زيرا ويژگي بارز اين رهبران جديد، جايگاه و ؛افراد قبايل به رهبران نيز تغيير يافت
 ماننـد  ،يا طريقتـي جديـد داد  ي ـ مذهبي به رهبران مذهبي  جاي خود را به وابستگي قوم ،اين رو، وابستگي قومي به امرا

كـه مقـام    "آغاهـا "بر رهبران مذهبي و ملاها،  علاوه. شيخ عبيداالله، شيخ سعيد پيران، شيخ محمود و شيخ احمد برزنجي
رئـيس   "حمزه آغـا "مانند  .كردند اعمال قدرت مي ،ء رؤساي قدرتمند ايلي بودند نيزآنها جز غير مذهبي داشتند و برخي از

رئـيس ايـل    "اسماعيل آغـا سـمكو  "يا  .عليه قاجارها قيام كرد) ق 1259-60(. م 1880-81هاي  ايل منگور كه در سال
ميان قبايل  در جايگزيني قدرتما اين ا. با او در گير شد) ش1299-1303( .م 1920-24هاي  شكاك كه رضاشاه در سال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دادند ناد ميتها شورش را به تحريكات عثماني اس ايراني. 1
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زيـرا   ؛ت بـود رد اهـل سـنّ  قبايل كُ ي متفاوت ازمذهبي آنها تا حد زيرا ساختارهاي اجتماعي و ؛وقوع نپيوست هرد شيعه بكُ
از  روحانيت شـيعه . اي بودند هاي قبيله مراكز شهري ـ روستايي حضور داشته و فاقد پايگاه  در طور عمده بهروحانيون شيعه 

لين واكـنش سياسـي   او. رهبري مذهبي داشت ،هاي مختلف ها و فرهنگ مردمي شيعه با قوميت بلكه بر ،قبايل ه بر، نپايه
ي كُردهـا  مانند واكنش. كردآن جستجو  سياسي آنها را در هويتو بنيان  ديدواهي خ جريان مشروطه توان در مي ردان راكُ

 1900داوود خـان كلهـر در حـوالي سـال     . دراوايل قرن بيسـتم  ـ  ي جنوب كردستان بزرگترين قبيلهـ مذهب كلهر   شيعه
ي  ي نفوذش تا قصرشيرين و قبيله العشاير استان رسيد و دامنه به مقام رئيس 1908دست آورد و در سال  هرهبري آنها را ب

شـاه بـراي   له بـرادر مظفرالـدين   الدوقبـال حكمرانـي كرمانشـاه، بـه سـالار     در  او. رسـيد  بزرگ گوران و سنجابي نيز مـي 
ولـي سـرانجام    ن او را از سـلطنت خلـع كـرده بودنـد؛    خواهـا  سلطنت برادرش كمك كرد كه مشروطه دگيري مجد پسباز

سران  با اتّحاد ي درنتيجه همچنين سالارالدوله قاجار). 155-163: 1383مك داول، ( )1912- 1911ال س( شكست خورد
قبايـل مريـوان و    ،نـواحي جنـوبي كردسـتان    در سقز، سردشت، گورگ، سوسـني، حكـاري و   مانند قبايل بانه،  ،ردقبايل كُ

نفـوذ او تـا قبايـل    ي  دامنـه . قيام كرد عليه احمدشاه قاجار 1911و سپس در  1907اورامان، عليه محمدعلي شاه در سال 
در . درهـم شكسـته شـد    1926در سـال   اما ؛شد مي ايتحمتوسط شيخ محمود سليماني  و رسيد مي اشنويه مانند زرزا نيز

-103: 1387ارفـع،  (بلكه هدف آنها حفظ نفوذ داخلي خود بود  ،كردند خودمختاري نبرد نمي ردها براي استقلال واينجا كُ
قبايـل  رؤساي . اوايل قرن بيستم هستيم در ي قبايل كرد و مردم كردرؤسااين مرحله شاهد تفاوت نگرش ميان  در). 106

اما همـين   ،ورزيدند شدند و با جنبش مشروطه دشمني مي ي جزء دستگاه سلطنت و دستگاه حاكمه تلقي ميطور كلّ رد بهكُ
اما  ،اين عده هواخواه استقلال محل از مركز بودند. ي روزافزون دستگاه قاجار در امور ولايات ناراحت بودند رؤسا از مداخله

ردنشين مانند سـاوجبلاغ، اروميـه، سـقز،    وش نداشتند، بر عكس، مراكز شهري مناطق كُسياسي مردم شهري را خ فعاليت
ن و اد و آرزومنـد رهـايي از حكومـت مالك ـ   خود را با جنبش مشروطه تطبيق كنن ـ هويتسنندج و كرمانشاه تمايل داشتند 

بندي نه بـر اسـاس    در كردستان دسته بنابراين. ها تأسيس شدند ام بودند، بدين ترتيب در شهر، انجمنرؤساي قبايل و حكّ
  ). 154-155: 1383مك داول، (بر مسيرهاي اقتصادي اجتماعي جريان داشت  دركلبلكه  ،قومي

كردسـتان شـاهد نگـرش مشـترك رهبـران       كه در حالي ايران به رهبري رضا شاه، در درن درگيري دولت م با شكل
ي رد سـنّ اين نگرش مشترك ميان رهبران كُ ،كرمانشاه ويژه در به ،يننش هاي شيعه بخش اما در ،رد هستيممردم كُ جديد با

درخواست كمك "يعني  ،عناصر دوگانه توان مي ي بيانگر اين نكته است وشورش سمكو تاحد. بينيم را نمي ردان شيعهبا كُ
  .كردرا در آن مشاهده  "مطالبات داخلي"و نيز  "ها از خارجي

 در كُردهـا  تـلاش بـراي اسـتقلال خـواهي     نخستينخواهي،  سمكو با افكار استقلالشورش  اين باورند كه برخي بر
 و رقابت با سـاير ) 214-215: 1387سجادي، (كه رويدادهايي مانند كشته شدن برادرش جعفرآقا  درحالي. ايران بوده است
تاريخي  هاي نكتهجمله  از ،اي ربهح ل به هربا توس آن ديار حكمراني بر كردنشين و ي گرفتن منطقه اختيار قبايل براي در
سمكو براي  ،مثال براي. ايران انكار كرد ردنشين ازمناطق كُ ي تجزيه برايهاي سمكو  تلاش را در توان آنها است كه نمي

و سپس با فرانسه برقـرار  ) 1919-1921(هاي زيادي با بريتانيا  تماس ،رديتأسيس كشور مستقل كُ و جلب حمايت اتّحاد
كـه آن   كنـد  ات از آنها دريافت ميگيرد و اسلحه و مهم در ابتداي كارش از تركيه كمك مي. شود ق نميولي موفّ ،كند مي
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هـايش بـراي جلـب حمايـت      تـلاش . رسد ، به نتيجه نميكُردها دليل پيمان بين ايران و تركيه عليه به ،1922نيز در اكتبر 
 ـايران و  1922عقاد قرارداد دليل ان به ،ها نيز روس هـا   كشور به حالت عادي گراييده بود و شـوروي  كه مناسبات دو روسيه 

گي بـه كشـورهاي ديگـر    بنابراين، وابسـت . به جايي نرسيد ـ  كمك خود را به حكومت انقلابي گيلان نيز پايان داده بودند
چه  ،تركيه سه، شوروي وبريتانيا، فران ازاي تقاضاي كمك از آورد كه سمكو در را پيش مي سؤالخواهي اين  براي استقلال

كنـد و   ارتـش را تجديـد سـازمان مـي     شـاه رضا 1921بعدها در سال . چيزي به اين كشورها وعده داده يا وعده گرفته بود
 ـ   ات و سـلاح باعـث   برتري در نفرات، استفاده از تجهيزات نظامي مدرن، عدم دريافت كمك توسط سـمكو و كمبـود مهم

 تـرك و نيز جنگ ساري تاش، سمكو مجبور بـه   )1922(جنگ شكريازي  ت درسرانجام با شكس. شود شكست سمكو مي
را در آوارگي گذراند تـا   هاي آخر عمر و سال ق نشدولي موفّ ،براي جلب حمايت انگليس به عراق رفت بنابراين .وطن شد

هـاي   سياسـت "براساس منـابع موجـود،   ). 60-72: 1377كوچرا، ( دست سربازان ايراني كشته شد هب 1930اينكه در سال 
 سياسـي  هويتفاقد  ،تويژه اهل سنّ به ،ردمهم در اين زمان اينكه قوم كُ ي نكته. وپاگير سمكو بود مانع و دست "اي قبيله

تي نبايـد  زيرا درصورت چنـين وضـعي   ؛دانست كُردها تمام ي امثال آن را نماينده توان سمكو و ي نميحتّ اند و يكپارچه بوده
رد برحسب عوامل هاي كُ جنبششرح كوتاهي از  1ي  شمارهدرجدول . قبيله شكاك بوده باشيم شاهد حضور رقباي وي از

  . اند مقاطع زماني گوناگون آورده شده خارجي در داخلي و ي گانه هشت
 داخلي و خارجي درمقاطع زماني گوناگون ي گانه هاي كرد برحسب عوامل هشت بندي جنبش طبقه .1 جدول

 نام جنبش شيخ عبيداالله شمذيناني اسماعيل آقا سمكو قاضي محمد عبدالرحمان قاسملو
 مقطع زماني 1880-1881 1920-1926 1945-1946  1979-1989

ســقوط رژيــم شاهنشــاهي، 
  عراق جنگ ايران و

ــگ   ــي از جن ــفتگي ناش آش
جهاني دوم، تشكيل كوملـه  

افكــــــار  ك، نفــــــوذ. ژ
 ماركسيستي

ــمكو، ــرادر س ــر ب ــل جعف قت
ــورش   ــي، ش ــفتگي داخل آش
شيخ خزعل، افكار اسـتقلال  

 ها طلبانه ملت

ي قبايـل كـردي،رؤسابركناري
ــگ  ــاني،  1877جن روس و عثم
 مذهبي گيري سخت

 اي عوامل زمينه

ــارچوب   ــاري در چ خودمخت
  ايران

 مطالبات ازادي مذهبي خودمختاري استقلال

  مهاباد: هسته
آذربايجـان غربـي،   : پيرامون

شهرهاي چـون   كردستان و
ــرپل    ــود، س ــوانرود، نوس ج

  ذهاب، پاوه

  مهاباد: هسته
ــون ــدواب، : پيرامـــ ميانـــ

ــده،    ــان، نق ــت، بوك سردش
 اشنويه، بانه، سقز، ديواندره

 چهريق:هسته
ــون ــه، : پيرام ــنويه، ارومي اش

ســايه نقــه لا، زوزان، ســقز، 
ــور،   ــر گـ ــوي، تـ ــه، خـ بانـ

  تا سنندجمياندواب، سلماس 

 شمذينان:هسته
اروميه، مهاباد و مناطق : پيرامون
 پيراموني

ــ ــايي موقعيـ ت جغرافيـ
 )هسته و پيرامون(

ي منــاطق كردنشــين و ســنّ
هاي آذربايجان  مذهب استان

  غربي، كردستان و كرمانشاه

ــاير و قبايــل منطقــه،    عش
طايفه ي بارزاني، بازرگانـان  

 اي شهري و فئودالان منطقه

اي، شـيخنطقـهتمام قبايل م
محمد دزلـي، سـردار رشـيد    

 روانسري

 حمايت مردم و طوايف قبايل و شيوخ منطقه

 ديدگاه رهبر يا نخبگان اسلام گرا ناسيوناليستي مذهبي-ملّي  ناسيوناليسم
 روسيه، عراق: اي منطقه  عراق :اي منطقه

آمريكــــا و : اي فرامنطقــــه
 انگليس

ــه، روســيه،:ايمنطقــه تركي
  عراق

 انگليس: اي فرامنطقه

 غثماني، روسيه:ايمنطقه
 بريتانيا: اي فرامنطقه

ــر  قـــدرت هـــاي درگيـ
ــه( اي و  منطقــــــــــ

 )اي فرامنطقه
 همزماني با كابينه -- --- رزم آرا، قوام السلطنه  بازرگان، بني صدر

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. 

نماينــدگي صــدر قاضــي در 
 مجلس

 مجلس نفوذ در كابينه يا ..……… .………… …………………

  نگارندگان: منبع
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وپنج سال ـ درخلال جنگ جهـاني دوم    سي ت طيي اهل سنّكُردها شورش سمكو، شاهد دو حركت سياسي پس از
محمـد  "شـورش  . "قاضي محمـد "سپس  و "محمد رشيد خان"تا زمان انقلاب اسلامي ـ هستيم كه عبارتند از شورش  

م خـوردن سـازمان   نظامي شوروي و انگلستان، باعث بـره  ط قواياشغال ايران توسوقوع پيوست كه  هزماني ب "رشيدخان
اين هنگام كردهاي نواحي مرزي به كمك آنهايي كـه   در. كردستان شد خصوص ، بهنظامي ارتش ايران در نواحي اشغالي

محمدرشـيدخان يكـي از   . ا را خلع سلاح كردندهاي ژاندرمري حمله كرده و آنه ها و پاسگاه از عراق آمده بودند، به پادگان
ايـن غائلـه بـا     امـا  ،ف كـرد تصرّ رسيد، بانه و پادگان مريوان را مي نفوذ او تا داخل مرز عراقي  رد بانه كه دامنهي كُرؤسا

  ). 112-107: 1387ارفع، (پايان يافت  1942شكست محمدرشيد خان در سال 
  

  
  برحسب تقسيمات سياسي ايران كُردها ي پراكندگي نقشه. 3شكل 

  نگارندگان: ترسيم از
  

و  "قاضي محمد"ترين حركت سياسي كُردهاي ايران را در شورش  توان مشهورترين و مهم پس از اين شورش، مي
ي  سياست استقرار ژاندارمري، نظام وظيفـه برخي بر اين باورند كه در زمان رضا شاه، . دريافت "تأسيس جمهوري مهاباد"
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هاي سنگين، انحصاري كردن فروش توتون به دولت، ممنوعيت پوشيدن لباس كُردي در تمـام نقـاط    اجباري، أخذ ماليات
جمعـي، كـوچ اجبـاري بـه نقـاط       هاي دولتي و منع صحبت به زبان كُردي، تبعيد دسته ويژه در شهرها و اداره كردستان، به

ختن فرهنـگ فارسـي در كُردسـتان همـراه بـا سـركوب نظـامي        و به جريان انـدا ) كردكوي(ديگر از جمله تركمن صحرا 
: 1389محمدي، (داشتند  ي كردستان را به سازگاري اجباري با حكومت مركزي وامي معترضان، از عواملي بودند كه منطقه

ر د 1320طوري كـه اكثريـت كُردهـا در شـهريور      به. و درعين حال همين موارد باعث واگرايي و شورش كُردها شد) 146
  . ورود متفقان به ايران با خوشحالي، نيروهاي روس و انگليس را پذيرا شدند

  

  
  ردنشينهاي اصلي كُ استان در كُردها ي چگونگي پراكندگي نقشه. 4شكل 

  نگارندگان :ترسيم از
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همـراه بـا    ،روز در شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايـران آن  بايد را "قاضي محمد" حركت ي اين رو، زمينه از
 ي حـال تجربـه   ن، درفقـا ايـران تحـت اشـغال متّ   . دكـر حده مشـاهده  ايالات متّ و بريتانيامطالبات استعمارگرانه شوروي، 
اي  سياسي بوده و مجموعـه  ي نظر سياسي، محمدرضاشاه، تنها يكي از چند بازيگر عمده مشكلات عظيم اقتصادي بود، از

 يه كارگري، بازيگران ديگـر صـحنه سياسـي را تشـكيل    اتّحادهاي تازه تأسيس  انهاي سياسي و سازم حزب ها،  از روزنامه
جنوب و مشاوران امريكايي در خدمت دولت و ارتش ايران در تهـران   ها در نيروهاي شوروي در شمال، انگليسي. دادند مي

حزب كردي  فعاليتذ نفو ي دامنه، 1941ط انگليس و روسيه در اوت با اشغال غرب ايران توس). 395 :1389فوران، ( بودند
كوملـه ژيانـه   ( "سازمان تجديد حيات كردستان"نام  هرد بلين گروه ناسيوناليست كُاو. از عراق به ايران كشيده شد "هيوا"

رد دعوت از رهبران كُ .)147: 1389محمدي، (در مهاباد تأسيس شد  1942 در سال) ك. وه كردستان، به اختصار كومله ژ
 سـپتامبر  ك در. ، منجر به تشكيل كومله ژ1942و مه  1941به باكو و ديدار مقامات شوروي با آنها در سپتامبر  براي سفر

 - 115 :1387 ارفـع، ( ردنشين ايران و تشـكيل كردسـتان بـزرگ شـد    دست آوردن خودمختاري نقاط كُ ههدف ب با 1942
116 .(  

دليـل رابطـه بـا دولـت روسـيه در       به. را برعهده گرفت نيز به آن پيوست و رياست آن 1قاضي محمد 1944در سال 
 ـ ،به پيشنهاد قاضـي محمـد   1945در اوت . وارد اين حزب شد چپ نيز هاي گرايش ،1945 حـزب  "نـام جديـد    بـا  يحزب

 ي استقلال منطقه برايخود  هاي همبارز درنهايتو ) 208: 1377كوچرا، ( صورت علني درآمد به "كردستان ايران دموكرات
ايـن  ). 408: 1386مـك داول،  (چشم به ايدئولوژي شوروي داشـت   ،براي راهنمايي"ك. كومله ژ". كردردنشين را آغاز كُ

 ط و خرده بورژوا تشكيل شده بـود متوس ي حزب، يك حزب ناسيوناليستي چپگرا بود كه عموماً از روشنفكران شهر و طبقه
. را آغـاز كـرد   خـود  رد كاري كُلين تشكيلات سياسي ملّعنوان او در مهاباد به"كومله" حزب ي هسته). 105: 1388روژه، (

رد، كمك مـالي و  ها را در مورد تأسيس كشور مستقل كُ نظر موافق روس عازم باكو شد و 1945قاضي محمد در سپتامبر 
صتي بـراي نيـل   ن در ايران را به چشم فرافقمتّ ي مداخله در واقع او). 209-211: 1377كوچرا، (تحويل اسلحه جلب كرد 

  ). 402: 1386مك داول، ( اي از خودمختاري ديده بود به درجه
گـرا و از مالكـان    ملّـي و قضاوت داشته و درس خوانده، مذهبي،  "شيخي"ي قاضي محمد در مهاباد منصب  خانواده

 ـاشغال ايـران  ). 85: 1377كوچرا، ( و از احترام والايي برخوردار بودند رفتند شمار مي بهمحل  ط بريتانيـا و شـوروي در   توس
 از نظـر بـدين صـورت كـه    . كـرد  فـراهم سيس جمهـوري مهابـاد   تأ فرصت تاريخي را براي قاضي محمد و ،1941سال 

هـا بيشـتر    روس. كرمانشاه بود ،اشغالي بريتانيا كه در نظر بود جناح شرقي عراق را حمايت كند ي جغرافيايي، مركز منطقه
واقع بـين مهابـاد و    ي منطقه. اشغال كردند ،پيوست مي ي كه از اشنويه به مهابادجنوب خطّ اغربي را ت آذربايجان شرقي و

واقـع   ي منطقـه  ،نفـوذ بريتانيـا   و قلمرو حكم و اما خارج از نظارت مستقيم او بود ،حكم و نفوذ شوروي ي ز در محدودهسقّ
ي و اين فضاي تهي كه مورد منازعه نيروهاي محلّ. نيروهاي دولتي ايران بود مؤثّردرجنوب سنندج بود كه خارج از كنترل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صدر قاضي برادر قاضي محمدعضو مجلس دورة چهاردهم ايران بود .1
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برحسب منافع خود، روسيه . 1داد مي دست براي تأسيس يك حكومت خودمختار بهدولت ضعيف ايران بود، امكانات لازم را 
 اي، در زمينـه  با چنين پيش). 395-396: 1386مك داول، ( بودند ردهاموافق و انگليس مخالف استقلال يا خودمختاري كُ

هـا شـروع بـه     با مقاومت تهـران، شـوروي   شوروي به ايران فشار آورد كه به او امتياز نفت شمال را واگذار كند، اما 1944
). 290: 1379و سـجادي،   408: 1386مك داول، ( خواه آذربايجان و كردستان كردند هاي جدايي تشويق و حمايت جنبش
  ). 122: 1387ارفع، ( ايران به چند ايالت خودمختار بود ي ي بر تجزيهنمبدر واقع دكترين شوروي 

از امضـاي   ه جمهـوري مهابـاد بـراي نخسـتين بـار     ي ايران و خاورميانه مهم است اينكجغرافياي سياس نظر آنچه از
 ـ ي هئلمس ـ"به  ،به اين سو 1920در  "پيمان سور" و جمهـوري   ايـن جمهـوري  . المللـي داد  اي سراسـر بـين    جنبـه  "ردكُ

ردهـاي كمونيسـت در احـزاب چـپ خاورميانـه      مشاركت كُ. ي در آغاز جنگ سرد داشتندنقش مهم ،دمكراتيك آذربايجان
بـود كـه   ) و چپگـرا ( زيرا در رأس اين جنبش، رهبر مـذهبي  حده آمريكا و اروپا بود؛خطري جدي براي بريتانيا، ايالات متّ

). 47-45: 1384السـن،  ( اي از اسـلام را نداشـتند   هرگز چشم ديدن چنين آميزه ،هاي تركيه، ايران، عراق و بريتانيا دولت
 و )268-265: 1379سـجادي،  ("قاضي محمد"سقز به  مانند بانه و ،درنهايت با پيوستن اكثريت عشاير مناطق كردنشين

، )124: 1387ارفـع،  ( سنور يبه قاضي محمد و انعقاد پيمان سبه مهاباد و پيوستن او  "ملامصطفي بارزاني"ورود  سپس با
سـرانجام   امـا ). 270-268: 1379سـجادي،  ( 2گرفـت  انجـام  1945 لمـاه كـانون او   12اعلام جمهوري مهاباد در تاريخ 

جمهـوري شكسـت خـورد و     1946دسـامبر   17در  و ها از ايران خارج شدند اساس توافق بين شوروي و ايران، شورويبر
رژيم قاضي ). 244-245: 1377كوچرا، ( ميدان چوار چرا در مهاباد به دار آويخته شد در 1946ژانويه  22قاضي محمد در 

 ـ      محمد خصلت سركوبگرانه امـا   ،رد از محبوبيـت برخـوردار بـود   ي چنـداني نداشـت و درنتيجـه در ميـان شهرنشـينان كُ
 ،رتش ايران بـه مهابـاد  نشينان نظر مساعدي نسبت به جمهوري نداشته و رؤساي اين قبايل به محض نزديك شدن ا كوچ

  ). 80-81: 1385كاتم، (جمهوري را به حال خود رها كردند 
 ـ "بيشتر يك جريـان   ،سيس جمهوري مهابادأاصلي ت ي ت و انگيزهعلّدرمجموع   بـود كـه بـر    "رديناسيوناليسـم كُ

 ، ناشـي از "ناسيوناليسم مبتني بر قوميت"مقام جلوه  ردهاي ايران، عراق و تركيه تأثير كرد و مانع موفّقيت مهاباد نيز دركُ
). 395: 1383رندل، و  395: 1386مك داول، ( رد چيره بودكُ ي مسئله كردستان و بود كه همچنان بر"اي فرهنگ قبيله"
تنها  د ونشرد خودآگاهي قوم كُ مبتني بر "سياسي هويت"به ظهور منجر"اي فرهنگ قبيله"و "قومي هويت"اين دوره  در

  . افتد مؤثّرمذهبي  اين قوم تحت رهبري نخبگان سياسي ـ بسيج رتوانست د
عـين   در امـا  ،گرايي شد احساس قوم گيري سبب شكل ،قدرت ناشي از جنگ جهاني دوم در ايران خلاءنتيجه اينكه 
براسـاس  ). 395: 1383رنـدل،  ( اي حاكم بر كردستان يكي از عوامل شكسـت جمهـوري مهابـاد بـود     حال فرهنگ قبيله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهاباد ، بانه ، سردشت ، سقز ، ديواندره بين دو منطقة اشغال روس ها در شـمال و انگليسـيها در جنـوب بـود و در     كوچرا براين باوراست كه . 1

  ) .85:  1377كوچرا ، (حقيقت نوعي سرزمين بي صاحب بود كه تحت حكم و فرمان كسي نبود وبراي خودمختاري مناسب بود
در ميدان چوار چرا در مهاباد با حضور ملا مصطفي بارزاني خودمختاري جمهوري ) 1324بهمن  2( 1946ژانويه  22در  اساس برخي منابع بر. 2

  ).209-211:  1377كوچرا ، ( كردستان اعلام شد
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و  )شـوروي ( "ها درخواست كمك از خارجي"عنصر توان دو نيز مي "قاضي محمد"حركت سياسي درمطالعات انجام شده، 
دادن  دسـت  بـه بهـاي از   سو يك در آن زمان كسب خودمختاري از. كردمشاهده  را )خودمختاري("مطالبات داخلي" ،نيز

 از. شوروي بـود  جماهير اتّحادكردستان به  ي بهاي الحاق آيندهسوي ديگر به  از و ها بود امتياز نفت شمال كشور به روس
  . نسبت به اين امر وجود داشت كُردها سوي هاي متفاوتي از اين رو نگرش

كردسـتان   دمـوكرات حـزب  "برخي از سران آن به عراق،  ها و فرار پس از سقوط جمهوري كردستان و اعدام قاضي
اختنـاق، شـاهد    ي صورت مخفي بود، اما با سرنگوني مصدق و حاكم شـدن دوبـاره   تا به قدرت رسيدن مصدق، به "ايران

 كردسـتان را  دموكراتنخستين كنفرانس حزب  ،1955ي در مهاباد و سنندج هستيم تا سرانجام در هاي محلّ كميته فعاليت
بر چند هزار نفر  افزون ،كرمانشاهويژه  شمار اعضاي حزب در شهرهاي بزرگي چون سنندج و به ،در اين زمان. كنند برپا مي

ط ساواك دوباره به ركـود  دستگيري بسياري از آنان توس دليل به ،1958 سال اين حزب از). 229-232: 1377كوچرا، (بود 
تـا   و )430: 1377همـان،  ( رسد مي قاسملو به رهبري حزب 1971اينكه سرانجام در  تا )427: 1377كوچرا، ( رود فرو مي

  . پردازد مخفي مي فعاليتي به انقلاب اسلام
اي صـورت   چندان گسـترده  هاي نه يم پهلوي، در كردستان نيز اعتراضهاي انقلابي مردم عليه رژ همزمان با حركت

سياسي شديد و سركوب مردم كردستان در دستور كار رژيم بود و وجود خوانين و  جو ،گرفت و تا پيروزي انقلاب اسلامي
 بـا  و 1357 با سقوط مراكز نظامي و انتظامي در اواخـر بهمـن  . بخشيد ت بيشتري مياين اختناق شدهاي رژيم به  فئودال

و  "حـق تعيـين سرنوشـت   "خواهان گـرفتن   ،"كردستان دموكراتحزب "ويژه  به ،متعدداحزاب  ،پيروزي انقلاب اسلامي
  :مناطق كردنشين ايران وجود داشتردي در از دولت مركزي شد كه در اين زمان سه جريان سياسي كُ "مختاريخود"

خود مختـاري بـراي كردسـتان و    "عبدالرحمن قاسملو با شعار  به رهبري دكتر، كردستان ايران دموكراتحزب  -1 
  ؛"دموكراسي براي ايران

بـه  1360كـه از   "حـزب كوملـه  "نـام  هدهقاني بودند ب هاي رد مائوئيست كه خواستار مبارزهتشكل دانشجويان كُ -2
  ؛تغيير نام داد "نيست ايرانحزب كمو"

3 - زاده حول محور مفتي ردع دانشجويان مسلمان كُتجم.  
در مقابل آن، دو گرايش فكـري در مركـز كشـور وجـود     . بودند مشترك "خود مختاري"ي در مسئله ها تمام گرايش

  :داشت
  ؛وفصل كند ي سياسي حل خواست از دريچه گرايشي كه بحران كردستان را مي -1
دي،  ( ديـد  ن انقلاب اسلامي ميهاي مخالفا گرايشي كه بحران كردستان را در چهارچوب دشمني -2  ، 1389محمـ

158-160 .(  
ت خواستار استقرار نهادهاي انقلابي در سراسر ايران از جمله در كردسـتان  بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت موقّ

ت، گروهي را براي بررسي اوضـاع كردسـتان   بنابراين دولت موقّ. گرديدمخالفت نيروهاي مخالف نظام مواجه  ولي باشد؛ 
صـورت   حق سرنوشـت بـه  "خواستار تعيين  ،اي هماد 8اي  در اعلاميه نشستي طي ،57بهمن  29د كه در كرآن ديار  راهي
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امـا مخالفـت    .)291-292: 1389، همـان ( شـدند  "ها نظارت شوراهاي انقلابي بر پادگان"و  "فدراتيو در چهارچوب ايران
 ـ  اعزام هيئتي از وت با اين طرح موجب آشوب در كردستان دولت موقّ ت بـه منطقـه شـد و مـذاكره بـا      طرف دولـت موقّ

، )زاده امام جماعـت سـنندج   احمد مفتي و الدين حسيني امام جماعت مهابادشيخ عزّ(يعني امامان جماعت  ،ردنمايندگان كُ
 ـ    كردستان و حزب كو دموكراتحزب  ت، برگـزاري  مله صورت گرفت و نتايج اين مذاكره بـه انحـلال شـوراي شـهر موقّ

ردهـا منجـر   كُ دسـت  بـه ي مراكز دولتي  كردستان و تخليه تعيين شوراي شهر جديد، انتخاب استاندار جديد برايانتخابات 
ردنشـين از  منـاطق كُ  سـازي  فرمان امـام خمينـي مبنـي بـر پـاك      صدور شروع جنگ پاوه با دليل به ،1358در مرداد . شد

هـاي معـارض بـه سـمت عـراق عقـب        خود را به كردستان آغاز كردند و گروه هاي حملهنيروهاي معارض، سپاه و ارتش 
هاي وسيعي در كردستان و مهابـاد، بوكـان و    گيري به منطقه بازگشتند و در ،عراق توسطاما دوباره با تجهيز خود  ،نشسته

 ـ   برقرار شد و خواسته 9/9/1358آتش بس در  "سن نيتهيئت ح" نام هببا اعزام هيئتي . بانه روي داد رد در هـاي مـردم كُ
26 مادعدم دخالت دولت : ين آنها عبارت بودند ازتر مهماستوار بود و  "مختاري كردستانخود"آنها بر ه تنظيم شد كه اهم

 براي انتخاب اعضاي دولت خودمختار، انتخاب فرماندهي نيروهاي نظامي و انتظامي مليّدر امور كردستان، ايجاد مجلس 
اي را آغـاز   جانبه همه هاي لهرد حمها شد و نيروهاي كُ اما عدم حصول نتيجه باعث شروع درگيري. توسط دولت خودمختار

 ـ با سقوط . ف آنها خارج شدمقاومت، بسياري از شهرها از تصرّ با وجوداما  كردند، ت بازرگـان پـس از مـاجراي    دولـت موقّ
مختاري از طريق مـذاكره  رد براي كسب خودهاي سياسي كُ اميد گروه ،1358آبان  13گيري در سفارت آمريكا در  گروگان

ي  هـاي خـود در مـورد مسـاحت منطقـه      تعـديل ديـدگاه   طرح جديدي مبنـي بـر   1بر باد رفت و رهبران آنها مانند قاسملو
 كُردها مگر اينكه آيد، دست نمي به كُردها گونه پيشرفتي در موضوع كرد كه هيچ بني صدر اصرار مي. كردندمختار ارائه خود

كـرد كـه آنهـا     قاسملو نيز تأكيد مـي  .پايان دهندهاي خود را زمين بگذارند و به رويارويي نظامي با نيروهاي دولتي  سلاح
چون هر دو طـرف بـر    دف خود يعني خود مختاري رسيده باشند ومگر اينكه به ه ،هاي خود را تحويل نخواهند داد سلاح

-104: 1389احمـدي،  (هاي نظامي در كردستان آغـاز شـد    دور جديدي از درگيري ،كردند هاي خود پافشاري مي خواسته
103 .(  

ارض هاي مع ـ ت گروهبه حاكمي 1361سال  ،با شروع جنگ تحميلي، عراق به حمايت آنها پرداخت تا اينكه درنهايت
هاي آن سـوي   اما اين مناطق تاكنون نيز به آرامش اطمينان بخش دست نيافته است و گروه ،در كردستان خاتمه داده شد

بنـابراين  . كننـد  محدودي به نيروهاي دولتي مسـتقر در كردسـتان وارد مـي    هاي چندگاهي ضربههراز "پژاك"مانند ، مرز
ي مناطق،  همركزي از قدرت بالايي برخوردار بوده، توانسته است بر كليدهد كه هر وقت حكومت  تجارب گذشته نشان مي

هاي گوناگون در اقصي نقاط ايران سـر   قوميت ،رنگ شده عكس هر زمان حاكميت او كمي سياسي داشته باشد و بر سلطه
  ). 292-297: 1389محمدي، (اند  به طغيان برداشته

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رهبران حزب دموكرات كردستان از. 1
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اي و  رد تحصيل كرده، شاهد حذف روابـط قبيلـه  روي كارآمدن رهبران كُ و ارتقاي سواد دليل بهتمام اين حوادث،  در
ه بايد خاطرنشـان شـد   البتّ. جناحي و فرهنگ قومي هستيم كه همراه با نوعي خودآگاهي قومي است/ ظهور روابط حزبي 

 هنـوز تـا   زيـرا  ؛اسـت ي شـكننده و گسـيخته   هـويت  كمال شكل نگرفتـه اسـت و   طور تمام و به كُردها سياسي هويتكه 
سرنوشت  توان گفت كه آگاهي از اما مي. است، فاصله است كُردها ساز سياسي هويتكه  ردسياسي كُ ي جامعه گيري شكل

شـده   كُردهـا  مشترك درميـان  آنها است، منجر به نوعي حس ي گر نوعي مظلوميت درباره تداعي اغلبكه  كُردها سياسي
 ميـان  ايـن نكتـه در  . هستند و آن تلاش براي رهايي از اين مظلوميـت اسـت  كه خواهان منافع مشتركي  طوري به ،است
مناطق كردنشين شـافعي مـذهب غـرب كشـور منطبـق بـر        بنيادي، طور هب. كند صدق مي ي شافعي مذهب بيشتركُردها

 ـ "اي و شديد خيز دوره ي بحران ناحيه" سـهيم  رد، احسـاس عمـومي   است كه عواملي همچون پيوستگي با ناسيوناليسم كُ
ي  يافتـه  نسبت به نواحي توسـعه  يافتگي اقتصادي ـ اجتماعي اين منطقه  ، كمتر توسعهمليّهاي سياسي  نبودن در مديريت

آورد، هم مرز بودن با نواحي بحراني كشورهاي عراق  كشور، محيط كوهستاني منطقه كه زمينه را براي مقاومت فراهم مي
هاي اين بحران را فـراهم آورده   اي در آن زمينه هي ارتباطات ريلي و جاد شبكه ي و تركيه، انزواي جغرافيايي و عدم توسعه

ي  ناحيـه "انـد،   و رويكـردي قهـري داشـته    كـرده هاي ضعف دولت مركزي، ايجـاد بحـران    اينكه در زمان دليل بهاست و 
 ـكشـور  ت اين منطقه نسبت به كـلّ جمعي است كه دليل آن نسبت كم "اي و شديد خيز دوره بحران اي و  ت حاشـيه ، موقعي

رد شيعه مـذهب در شـرق و جنـوب    رك و كُط شهروندان تُهاي اين منطقه توس ها و شورش انزواي نسبي، تعديل خواست
دهـد،   كمتر منطقه از لحاظ استراتژيكي كه فرصت لازم را براي مهار شـورش بـه دولـت مركـزي مـي      اهميتاين ناحيه، 

 ي مـاكو، چالـدران، سـلماس و خـوي بـا     كُردها سبب محدوديت و قطع ارتباط اي و مرزي منطقه گسترش طولي، حاشيه
در  كُردهـا  هـاي  كند و محدود بودن خواسته ي بحراني را محدود مي ي جنوب اروميه در مواقع بحران شده و منطقهكُردها
دي،    (كنـد   كم مـي  مليّي قومي امكان گسترش بحران را در سطح  دايره سـاير  ). 145-147: 1388كريمـي پـور و محمـ

غرب شامل كرمانشاه، ايلام، بيجار، قروه، دهگلان، مياندوآب، تكاب، شاهين دژ، مـاكو، خـوي،    مناطق كردنشين ايران در
سـال اخيـر كـانون خيـزش بحـران       50زيرا اين مناطق حـداقل در   ؛است "ي بحراني انعكاسي ناحيه"سلماس و بازرگان 

خارجي واكـنش نشـان داده يـا     هاي داخلي و ولي در برابر بحران ،اند اي نداشته هعمد اند و گرايش مركز گريز فراگير نبوده
  ). 151-152: 1388همان، (گذارد  ها در آن انعكاس يافته و اثر مي يعني اين بحران ،داراي قابليت واكنش هستند

  گيري نتيجه
سرانجام  طلبي يا جدايي طلبي قومي و گرايي، تجزيه مباحثي همچون قوم در"قومي هويت" ي در جغرافياي سياسي مقوله

مطالعـه در ايـن رشـته     هـاي جمعـي مـورد    هويـت يكـي از  همچنـين  . شود مباحث سازماندهي سياسي فضا مطرح مي در
دهد و چه آنجـا   ي سياست در نمودهاي مختلف خود، چه آنجا كه نظم را سامان مي عرصه. "سياسي هويت"عبارتست از 

كند  پردازد و چه آنجا كه در مقابل قدرت مقاومت مي ، چه آنجا كه به تحكيم و اعمال قدرت ميبرد كه آن را زير سؤال مي
هايي مانند تاريخ مشترك، منـافع مشـترك و سرنوشـت     مؤلّفه نظران صاحب از نظر برخي. يابد پيوند مي هويتي  با مقوله
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 ي گرفتـه دربـاره   انجـام  پـژوهش براساس  .دهند شكل ميسياسي  هويتاز جمله وجوهي هستند كه به  ،سياسي مشترك
  :توان گفت كه ي ايران ميكُردها سياسي هويتشناسايي بنيادهاي 

بـا تـاريخ ايـران و     هـاي تـاريخي آنهـا    ريشـه پيوستگي  دليل به ،ي ايرانكُردها "قومي هويت"بنيادهاي  ـ  نخست
 هويـت "كـه بـر   دارد هـا قـرار   ارزش / باورهـا  سـنن و /قوميت، مذهب، زبان، آداب/ عناصر قلمرو، نژاد ي پايه برايرانيان، 
  . گذار هستندتأثير اين قوم نيز "سياسي

هـاي   زمينـه  در كُردهـا  منافع مشتركدهد كه  ايران نشان مي در كُردها "سياسي هويت"بنيادهاي  ي مطالعهدوم ـ  
كردنشين بين ايران، تركيه، عـراق و سـوريه، سرنوشـت     ي تقسيم منطقه زيرا گردد؛ بازميردان كُ به تاريخ معاصر ،سياسي

/ مذهب شيعه ردي و دين اسلام وتبار با زبان كُ ايراني ي آريايي نژاد وكُردها ،آن رقم زده است كه در كُردها ديگري براي
 ـ آن زمان منافع مشترك  از. كشور تقسيم شدند ميان اين چهار ي درسنّ سرنوشـت   خـارج كشـور و   ردان داخـل و ميـان كُ

و منازعات سياسـي قابـل    يعني ناسيوناليسم قومي ،بحث قالب دو در ،داشت هم نگه مي از دور سياسي مشترك كه آنها را
  :است گيريپي

بدين ترتيب كه هم . سياسي است ي حوزه ع سياسي درتنو ي دهنده در ايران نشان ردناسيوناليسم قومي كُ اينكه :اول
  . هماهنگي كامل قرار ندارد در ،كشورگرايي رسميِ  يهم با گفتمان ملّ و مليّ هويتبا 

منازعـات  دوگونـه   ي دهنـده  يكصد سـال اخيـر، نشـان    و عملكرد سياسي آنها در كُردها يهويتبنيادهاي  اينكه :دوم
مبتني بـر كسـب قـدرت يـا رقابـت ميـان طوايـف         منازعات درون قومي) يك :كردنشين ايران است ي منطقه در سياسي

بنيادهاي  تأثيرتحت  بيشتر كُردها يها گيري موضع و رفتارها، هنجارها، ايستارهااز منازعات اين دسته  رد كه درمختلف كُ
اي  هاي قبيله سياست تأثيرمانند  ،ردنشين استمناطق كُ اي حاكم بر هاي قبيله روابط قومي و سياست قومي، ساختار هويت

بعدها مبتنـي بـر    ايلي بود و ي حوزه حفظ نفوذ داخلي كه نخست مبتني بر منازعات برون قومي) دو. "سمكو"عملكرد  بر
و  "هـا  درخواست كمك از خـارجي "يعني  ،اين دسته از منازعات، عناصر دوگانه در كسب خودمختاري يا استقلال شد كه

سرنوشت "و  "منافع مشترك"، "تاريخ مشترك"يعني  ،گانه درون عناصر سه ي دارند كه درنقش مهم "مطالبات داخلي"
 ،سياست ي ي ايران درحوزهكُردها تاريخ مشترك ،اين رو از. دنده مي شكل "كُردها سياسي هويت"به  "سياسي مشترك

ي رؤسـا برخـورد حكومـت،    ي نحـوه  -2 ؛هاي سياسـي  اي و جنبش هاي قبيله شورش -1: ن سه كاركرد متفاوت استمبي
تـوان   سـه كـاركرد مـي    هـر  در. ها ميان احزاب و گروه كُردها هاي پاندولي حركت -3 ؛ردقبايل و رهبران سياسي با قوم كُ

   .كردرا مشاهده  "مطالبات داخلي" و "ها درخواست كمك از خارجي"دوگانه  عناصر
 از توان چند جريـان را  مي ،ردسياسي قوم كُ هويتتحليل  بحث مربوط به منازعات برون قومي، براي شناسايي و در

  :يكديگر تشخيص داد
توان سمكو  اند وحتي نمي يكپارچه بوده سياسي هويت، فاقد )ي مذهبسنّ( رددر اين مرحله قوم كُ :جريان سمكو -1

  شكاك ي قبيله حضور رقباي وي ازتي نبايد شاهد صورت چنين وضعي زيرا در ؛دانست كُردها تمام ي امثال آن را نماينده و
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 هـا  خـارجي  و درخواست كمـك از ) كسب استقلال( يعني مطالبات داخلي ،گانهاين مرحله شاهد عناصر دو در. بوده باشيم
  .اين منازعه هستيم در) روسيه بريتانيا، فرانسه، تركيه و(

و درخواسـت  ) كسب اسـتقلال ( داخليمطالبات اين مرحله،  در. سيس جمهوري مهابادأت و جريان قاضي محمد -2 
 سياسي هويتبخشي به  دوگانه آن در شكل تأثيراين شورش،  مهم در ي نكته. قابل ذكر است )روسيه( ها خارجي كمك از
هـدف كسـب    بـا  "كردستان ايران دموكراتحزب "نام  هگرا ب سيس حزبي چپتأ) يك: كنون است كه عبارتند از تا كُردها

) دو .مشـهود اسـت   كُردهـا  ميـان  آن هنـوز در  ردنشين ايران و تشـكيل كردسـتان بـزرگ كـه آثـار     خودمختاري نقاط كُ
 ـ ي عموماً از روشـنفكران شـهر و طبقـه   اعضاي اين حزب . چارچوب اين حزب در كُردها بخشي به روابط شكل ط و متوس
بلكـه براسـاس    ،شـيخ، خـان يـا مـلا     روابط در اين حزب نه براساس قبيله يا قوم، آغا يـا . بورژوا تشكيل شده بودند خرده

اهـداف   بـا مفـاهيم و   كم كم كُردها اين زمان به بعد، از. كردنشين بود ي مبتني بر استقلال منطقه ،ردمنافع كُ و ها گرايش
سيس جمهـوري مهابـاد   أاصلي ت ي انگيزهه البتّ. سازماندهي شدند"خودمختاري"نوعي حول كسب ه سياسي آشنا شده و ب

 مانع موفّقيت مهابـاد نيـز در   و ردهاي ايران، عراق و تركيه تأثير كردكُ بود كه بر "رديناسيوناليسم كُ"ن بيشتر يك جريا
رد چيره كُ ي مسئله كردستان و بود كه همچنان بر"اي فرهنگ قبيله" ، ناشي از"ناسيوناليسم مبتني بر قوميت"مقام جلوه 

 مبتنـي بـر   "سياسـي  هويـت "بـه ظهـور   منجـر "اي فرهنگ قبيلـه "و "قومي هويت"اين دوره  شود كه در كيد ميأت. بود
  .افتد مؤثّرمذهبي  ـ بسيج اين قوم تحت رهبري نخبگان سياسي تنها توانست در و شدرد نخودآگاهي قوم كُ

 ـ  اين دوره، گروه در. انقلاب اسلامي پس از كُردها جريان -3 اي بـا   هـاي پراكنـده   رد درگيـر جنـگ  هاي سياسـي كُ
بخـش دسـت نيافتـه     نيز اين مناطق به آرامش اطمينـان  طوري كه تاكنون به. بودند 1361سال  ايران تاحكومت مركزي 

محدودي به نيروهاي دولتي مستقر در كردستان  هاي ، هراز چندگاهي ضربه"پژاك"مانند ،هاي آن سوي مرز است و گروه
 در ،نيز) عراق(خارجي  درخواست كمك از و) مختاريحق تعيين سرنوشت و خود (مطالبات داخلي  عنصر دو. كنند وارد مي

 هستيم و كُردها شاهد افزايش خودآگاهي سياسي كم كم اين مرحله با بالارفتن سطح سواد، در. شود اين زمان مشاهده مي
روابط طوري كه  به كنيم، مشاهده مي كُردها ميان در را "اي فرهنگ قبيله"بدون  "ناسيوناليسم مبتني بر قوميت" عملكرد
  . هاي سياسي است بندي گروه از روابط حزبي و متأثّر، كُردها سياسي

دهد كه هر وقت حكومت مركزي از قدرت بالايي برخوردار بوده، توانسته است بـر   بنابراين تجارب گذشته نشان مي
گوناگون در اقصي هاي  قوميت ،رنگ شده ي سياسي داشته باشد و برعكس هر زمان حاكميت او كم ي مناطق، سلطه كليه

 ـ    دليل بهتمام اين رويدادها،  در. اند نقاط ايران سر به طغيان برداشته تحصـيل   رد ارتقاي سـواد، روي كارآمـدن رهبـران كُ
نـوعي   بـا  همـراه همـراه فرهنـگ قـومي هسـتيم كـه       جناحي به/روابط حزبي  ظهور اي و كرده، شاهد حذف روابط قبيله

 زيـرا تـا   ؛سخن گفت كُردها سياسي هويت قاطع از طور توان به ه نميالبتّ. است كسب خودمختاري برايخودآگاهي قومي 
سرنوشت  توان گفت كه آگاهي از است، فاصله است اما مي كُردها ساز سياسي هويتكه  سياسي كرد ي جامعه گيري شكل

شـده   كُردهـا  مشترك درميـان  آنها است، منجر به نوعي حس ي گر نوعي مظلوميت درباره تداعي اغلبكه  كُردها سياسي
 . آن تلاش براي رهايي از اين مظلوميت است و كه خواهان منافع مشتركي هستند طوري به ،است
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Extended Abstract  
 
Introduction 
In recent decades the issue of "identity" has gained considerable importanc in social science 
studies, especially in the field of the Iranian political geography. Some experts argue that the 
factors affecting this growing process are affected by political, social, economic, regional and 
global changes, while others consider the existence of modern perspectives and attitudes 
especially in the field of post-modern thought as the cause of increasing interest in this issue. 
Certainly, internal factors, especially the Islamic Revolution and its consequences together with 
regional and global factors have led to more attention to the issue of identity. Meanwhile, ethnic 
identity has a special place, as Iranian society is composed of different ethnic groups that, 
throughout history, have contributed to maturity, survival, and sustainablity of Iranian 
civilization, and despite many ups and downs, have been able to maintain the political life of 
this country in different ways. In Iran, like other countries composed of ethnic groups, the issues 
of ethnic identity have been integrated into issues related to national unity and security of the 
country. In that, because, on the one hand, ethnic identities can play an effective role in the 
national unity of the country, and on the other hand, they are able to substitute the idea of 
separatism and disintegration with that of national unity and security by placing their growing 
expectations and demand. one of the collective identities studied in political geography is 
“political identity”. According to some, factors such as common history, common interests and 
shared political fate are some of the factors forming political identity. Studying political identity 
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or political aspects of Kurdish identity requires analysis of the components of political identity 
among the Kurds. The key question is: “what is the political identity of Kurds and which factors 
affect their political identity?” According to the main hypothesis of the present study, due to 
familiarity with new knowledge sources and different local experiences, the Kurds have a fluid 
political identity. 
 
Methodology 
This research is an applied research conducted through library method and descriptive - 
analytical approach. In the present study, using documents, it has been tried to determine how 
components such as common history, common interests and shared political fate form Kurdish 
political identity. The most important element in this regard is investigating "ethnic 
nationalism" and "inter- and intra-ethnic political conflicts". The results show two basic 
elements of such movements, namely "seeking help from foreigners" and "internal demands", 
while they are in contrast with Kurd ethnic identity but affected by ethnic relations and ethnic 
identities. 

Activity of Kurds and Kurdish parties after the Islamic Revolution so far also implies that 
how these activities have affected political identity of Iranian Kurd people. 
 
Results and Discussion  
Based on the research conducted about political identify foundations of the Iranian Kurds, it can 
be atgued that: first, "ethnic identity" foundations of Iranian Kurds  affect their “political 
identity” because of the associations of their historical roots with Iran and the Iranians history, 
based on the elements of territory, race / ethnicity, religion, language, customs / traditions, and 
beliefs / values; second, the study of the foundations of "political identity" of Kurds in Iran 
indicates that common interests of the Kurds in political areas date back to Kurds’ contemporary 
history because dividing Kurdish regions among Iran, Turkey, Iraq and Syria have created 
another fate for the Kurds, dividing Aryan race and Iranian Kurds with Kurdish language and 
Islamic religion and Shiite religion / Sunnis among the four Countries. Since then, the shared 
interests among the Kurds within and out of the country and political common fate that have 
kept them away from each other can be traced as two issues of ethnic nationalism and political 
conflicts: firstly, Kurd ethnic nationalism in Iran reflects the political diversity in political 
domain. That is, they are not in complete agreement with both national identity and the official 
discourse of nationalism in the country. Second, the identity foundations of Kurds and their 
political performance in recent one hundred years reflect two types of political conflict in the 
Kurdish region of Iran: first, "intra-ethnic conflict" based on power acquisition or competition 
among the different Kurd tribes. In these types of conflicts, the behaviors, norms, attitudes and 
positions of Kurds are mostly affected by the foundations of ethnic identity, structure of ethnic 
relations and tribal policies governing Kurdish region, such as the impact of tribal politics on 
performance "SEMCO". Second, "inter-ethnic conflicts" which were first based on preservation 
of the internal influence of tribes, and later were based on autonomy acquisition or 
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independence. In this group of disputes, the dual elements namely "seeking help from 
foreigners" and "domestic demand" are important forces of the  “political identity of the Kurds” 
within the triple elements of "common history", "common interests" and "common political 
destiny". Hence, the shared history of Kurds in Iran represents three different functions in policy 
areas: 

(1) tribal uprisings and political movements; 
(2) the government, tribal chiefs and political leaders’ behavior with Kurds; 
(3) pendulum movements of Kurds among the parties and groups.  

In all three functions, the dual elements "of foreign aid" and "domestic demand" can be seen. 
 
Conclusion 
After the events following the Islamic Revolution, and by increasing the level of education, we 
witness the gradual increase in political consciousness of Kurds, and the performance of 
“ethnicity-based nationalism" without "tribal culture" among the Kurds. The Kurds’ political 
relations are influenced by party relationships and political groupings. Previous experience 
shows that whenever the central government enjoys a high level of power, it has been able to 
exert political power on all areas and, in contrats, every time this government is weak, different 
ethnic groups have upraised in different parts of Iran. In all of these events, due to the 
promotion of education and assignment of Kurd educated leaders we witness the removal of 
tribal relationships and emergence of party relationships with ethnic culture combined with 
some form of ethnic consciousness to gain autonomy. Of course, one can not speak about the 
political identity of Kurds because there is a long way to the formation of a Kurdish political 
community forming Kurdish political identity. However, it can be argued that awareness of the 
fate of the Kurdish political fate that often evokes their innocence, leads to common feeling 
among the Kurds so that they are demanding common interests trying to get rid of victimization. 
 
Keywords: Ethnic Identity, Political Identity, The Kurds, Ethnic Nationalism, Inter- And 

Intra- Ethnicity Conflicts. 


